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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  ارژنگ امين
  ٢٠٢٠ مارچ ١٤

  ملاتی غيراخلاقی در باب کروناأت

  
که زيک بوده و ھست؛ با اين پيام تمام تاريخ تفکر و متافۀ بی شک نوشيدن شوکران توسط سقراط بزرگترين آموز

زيک تنھا با مرگ محک زده می شود؛ و اينک بيماری کرونا ھردو امکان را پيشاپيش  و متافتفکراز دل مرگ می رويد

  !تفکر و آزمودن: ما نھاده است

مرگ و ترس از آن بيرون می  ۀکليدی مھمانی افلاطون اين است که تمام دستاورد بشری از درون حفر ۀنه تنھا آموز

مد؛ و اينک کرونا با مرگ آگاھی و ھمچين فراغتی که ايجاد کرده پرد بلکه سقراط آشکار فلسفه را مشق مرگ می نا

بيش از ھر چيزی ما را به تفکر می خواند؛ تفکری که پيش و بيش از ھرچيزی خود را به شکل يک آزمون به ما می 

: بله مرگ تنھا ممتحن مشروع مولودات خويش است! مرگ: نماياند؛ آزمونی که ممتحنش سخت صادق و راستگوست

  !زيکافمت

زيک ا از مرکزيت مکانی گفتمان و متافدر ايران مرگ شوخ طبعی خود را بيش از ھميشه به کار گرفت و آزمون ر

؛ دوست داشته باشيم يا نه، اين باورھا با تمام تلاشی که برد فراخواندنتا باورھا و مدعيات رايج را به : دينی آغاز کرد

  .ِاجھه با اين ممتحن ناگزير، بازنده بودندبرای فرار از آزمون پيش آمده داشتند، در مو
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 رسمی اين امتحان تنھا مرکزيت گفتمانی نبود، بلکه رسانه ھای ۀاشاره به اين مطلب خالی از اھميت نيست که بازند

ل وضعيت بود ورسمی که با بحران اعتماد مواجه بوده و دولتی که ناتوان از به کارگيری توان لوجستيکی برای کنتر

ھمچنين به ليست بازنده ھا می توان گروه ھای اپوزسيون را افزود که زندگی وسلامت . آشکار ماجرا بودند ۀنيز بازند

کينه ھايشان کرده و با بمبارانی از اخبار جھت دار، امنيت روانی شھروندان را به شکست  ۀالحصشھروندان را وجه الم

  . منتفی کردندً را عملامواجه کرده و امکان ھر گونه اعتماد سازی و ساماندھی

ال ؤاما آيا گفتمان رقيب يعنی علم، خاصه علم پزشکی در اين امتحان قوی سبقت را از گفتمان دينی ربود؟ پاسخ به اين س

که علم، علی الخصوص علم پزشکی امروز در طول و تحت بازار  اين: به يک دليل ساده با قاطعيتی بيشتر منفی است

که کاشف حقيقت يا خالق ابزار يا فنونی برای  ما بيش از آن ۀ حاکم بر زمانۀی در ھندسعلوم طبيع! قوام يافته است

 ۀشھروندان باشد، ابزاری در دست بازار برای تحميل ھر چه بيشتر قالب ھايش براين تن زيست ۀخدمت به تن زيست

سياسی حاکم بر –اقتصاد ۀه ھندسن چنين ويروسی نائل شود، با توجه بيرنجور است؛ بالفرض پزشکی مدرن به واکس

ناياب شدن ماسک و مواد . جھان تصور بھره مندی ھمگانی از چنين درمانی ناممکن تر از اجتماع نقيضين است

فرھنگ است؛ پيش تر گفتمان بازار تحت ارکان  ۀبازار به ھم ۀبھداشتی و رشد تصاعدی قيمتشان کمترين دليل حمل

علم پزشکی بازنده است چرا که بازار بر اساس . تيسم، حقيقت را به منفعت تقليل داده استعنوان پرطمطراق پراگما

از کم : اصل کميابی می چرخد، پس بر اساس يک پيش شرط پنھان شده، تحت ھر شرايطی بايد با کم بود مواجه باشيم

  !بود مواد بھداشتی و شوينده گرفته تا کم بود دارو و حتی تخت بيمارستانی

وجود بيماری ھای اپيدميک از قبيل کرونا خود : برد فرا می خواندنکرونا پيش شرط ھای اساسی گفتمان مدرن را به بله 

زيستی  ۀ در مورد اين گونًبزرگترين شاھد بر اين است که در وضعيت طبيعی انسان گرگ انسان نيست؛ بلکه اساسا

ش ناگزير از ديگری ستی برای فراھم آمدن امکان زيستزي ۀ يک گونۀه آدمی به مثابک ديگری شرط بقاست؛ چه اين

: ماست ۀآنچه آدمی را به گرگ انسان تبديل می کند نه وضعيت طبيعی، بلکه دو پيش شرط اساسی فراگفت دور. است

  !ی و ليبراليسم اقتصادیئفرد گرا

بزرگترين دشمن اليناسيون  ۀبازار آزاد را در فلسف ۀين تقويم سوژطنز و پارادوکس بزرگ در آنجا نھفته است که بھتر

ش از دل خلاء بيرون می آيد و بيرون از اين خلاء چيزی  اآدمی خلاء است و آگاھی و آزادی: يعنی سارتر می يابيم

ر يک ساده  برای شورش عليه وضع موجود و بھره کشی چيده شده اند، دًمقدماتی که ظاھرا… واجد ارزش وجود ندارد

بازار می  ۀی که به نحو مکانيکی تن را وارد ھندسئنگری ضرورت ھای زيستی تن را ناديده می گيرند؛ ضرورت ھا

:  بازار، خلاء وجود آدمی مشروط به تن کدگذازی شده توسط بازار می شودۀکند؛ پس به تبع کدگذاری تن توسط ھندس

  ! رنخواھد شديعنی به سياه چاله ای تبديل می شود که ھرگز پ

ی نشأت می گيرد که آگاھی و ئسارتر شاھد آنيم که چگونه اصل کم يابی درست از ھمان جا ۀدر واقع ما در فراگفت فلسف

به تعبير . حفره ای که عين وجود آدميست و به ھمين دليل امکان و قابليت پر شدن را ندارد! حفره: آزدی انسان مدرن

خر، حتی آنانی که ھمچون سارتر مخالف سر سخت سرمايه داری أمت ۀفيلسوفان مدرنيت ۀيشساده، انسان قوام يافته در اند

در خوردن : ھستند، در تلاشش برای کسب چيزھای مختلف، در تلاش برای پر کردن وجود خودش، يعنی حفره است

اما اين حفره ھا پر نمی …ذھن را و ۀمرگ را و در کسب دانش حفر ۀحفره معده را پر می کند، در کنش جنسی حفر

  .ًی دقيقا فرآيند وسواس گونه برای پر کردن حفره و خلاء وجودی چنين انسانی استئشوند، کش می آيند؛ مصرف گرا

پارادوکس ماجرا، در اينجا نھفته است که پر شدن، به معنای شیء شدن و به تبع از دست دادن آگاھی و آزادی يا به 

 پس انسان در ھمان حالی که در تلاش برای پر کردن خود است از شیء شدگی می تعبير سارتر اليناسيون است؛
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ش  اگاھی و آزادیآگريزد؛ يعنی با به دست آوردن ھر چيزی، در گريز از شیء شدگی خلاء خودش را بسط می دھد تا 

 کش می آيد و اصل کم يابی ريشه در خلائی دارد که با پر شدن: را حفظ کند؛ و اين ھمان راز اصل کم يابی است

  !بودن چنين آدمی ۀريشه در نحو: بزرگتر می شود

استثمار و بھره کشی به معنای شیء کردن ديگران و حذف خلاء : پای استثمار و بھره کشی ھم ھمين جا به ميان می آيد

ان دچار آزادی ين تر را می دزدند ولی خودشئطبقات بالاتر خلاء طبقات پا. آنھا، يا دزديدن آگاھی و آزادی شان است

ين از شیء شدگی در رنجند و طبقات بالا اسير حفره ای که اصل کم ئطبقات پا: بی پايان برای پر کردن خودشان ھستند

  .يابی را می پروراند

 حفره قوام می دھد، و او را به حفظ و گسترش حفره ۀيعنی در فراگفتی که آدمی را به مثاب: کليد فھم ماجرا ھمين جاست

وجودمان يکسره در حال دستبرد توسط  ۀبر ديگران فرامی خواند؛ حفره ای که به عنوان بزرگترين گنيجيناش در برا

ھمين حفره است که ديگران را تبديل به جھنم می کند و با برساخت اصل کم . نگاھيست که ديگران بر ما تحميل می کنند

  ! يابی آدمی را به عنوان گرگی برای آدمی بازمی شناسد

 ۀی که خواسته يا ناخواسته در تقويم بازار و سوژئين وجود، نه تنھا علم پزشکی و کليت علوم جديد، بلکه فلسفه ھابا ا

  .آزمون کرونا ھستند ۀبازار مشارکت می ورزند، بازند

يت بله کرونا شورش طبيعت عليه وضعيت است، اما نه شورشی عليه انسان، بلکه شورشی که آدمی را به تأمل در وضع

  !رھانيدن تفکر از دست کليسا و بازار: و بازگشت به عقل فرامی خواند

  


